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نگاه نگاه

نظر شهید بهشتي درباره آموزش جنسي به کودکان
حمله اصولگرایان به سند ۲۰۳۰ 

حمله به تربیت اسلامي است

منتقدان دولت روحاني درباره ســند ۲۰۳۰، هفته  �
گذشته در تمام شهرستان ها مشغول تخریب هستند. 
آنها در روســتاها تکثیر مي کنند که دولت با این ســند 
قصد آموزش جنســي به کودکان را دارد. خدا رحمت 
کند آیت االله بهشــتي را که سال ها پیش به این مسئله 
پاســخ داده بــود؛ به طوري کــه انگار بــراي امروز ما 
حرف زده اســت. تخریب اصولگرایان نشــان مي دهد 
نه تنها اصل ســند را نخوانده اند بلکه با اندیشــه هاي 

تئوریسین هاي انقلاب حداقل آشنایي را هم ندارند. 
بررســي ســند نشــان مي دهد در هیچ کجای سند 
۵۱ صفحــه ای آموزشــی ۲۰۳۰ حتی یــک کلمه هم 
از «همجنس گرایان» نوشــته نشــده؛ یعنی مخالفان 
دولــت نمی توانند حتی یک بند این ســند را پیدا کنند 
که به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم بــه موضوع 
«همجنس گرایان» اشــاره کرده باشــد. در بند ۶۳ این 
 «sexuality education» ســند از آمــوزش جنســی
سخن گفته شــده که به صورت کلی به تعاریفی چون 
آمیزش جنسی، ســن مجاز، باروری، بهداشت باروری، 
حقوق باروری، شــیوه ها و ابزارهای پیشــگیری، پرهیز 
جنسی، بیماری های جنسی، آزار جنسی و مصادیق آن 
و مواردی از این دســت می پــردازد. اما مگر این موارد 
براي ما ناشناخته اســت و آموزش در این زمینه براي 
«مسلمان متدین» ایراد است؟ تفکري که آموزش این 
مسائل را مذموم مي شــمارد تفکر «کاتولیکي» است. 
براي پاســخ به این تخریب ها فقط کافي است نگاهي 
به اندیشه هاي دکتر بهشتي بیندازیم تا ببینیم برخي تا 
چه اندازه با نگاه بزرگان انقلاب ناآشنا هستند.  بي دلیل 
نبــود که روحاني در همایش آزادي گفت:  «به مردم و 
رهبري عزیز اطمینان مي دهیم که در چارچوب قوانین 
و آموزه هاي اســلامي این ســند اجرا مي شود». شهید 
بهشــتي درباره آموزش جنســي به کودکان مي گوید: 
در یك محفل علمی و تصمیم گیرى، این مســئله، که 
هر چند وقت یك بار مســئله روز می شود، مطرح شد 
و کارشناسان به اصطلاح مطالعه کرده، مسافرت کرده 
و دنیادیده، به قول و به خیال خودشــان، در این زمینه 
داد ســخن می دادند. به آنها گفتم منطورتان از طرح 
این مسئله چیست؟ اگر منظورتان این است که بچه ها 
در اولین فرصــت و زمانی که توانایی دارند، اندام هاى 
جنسی را بشناســند، نقش اندام ها را بدانند، ترشحات 
اندام ها را بدانند، خوب، این مسئله براى بچه مسلمان 
مسئله تازه اى نیست. شما می دانید که همیشه همین 
بچه مسلمان را با رساله عملیه آشنا می کردند. سعي 
می شود قبل از اینکه پسر دچار احتلام بشود به او گفته 
شود که به شکلی از اشکال، ممکن است جنُب بشود 
و وظیفه اش هم غسل کردن است. سعی می کردند به 
دختر خانم ها، قبل از اینکه به ۹ســالگی تمام برسند و 
احتمالا خودشان با مسئله عادت ماهانه روبه رو بشوند، 
به شکلی از اشکال بفهمانند که اگر چنین چیزى دیدى 
وحشت نکن. به هرحال، به آنها گفتم این حرف ها براى 
بچه مســلمان ها نیســت. این حرف ها براى بچه هاى 
مســیحی است.شما شنیده اید که در عالم کاتولیك ها، 
آن هم در میان مســیحیان کاتولیك در دوران گذشته، 
اصلا نام اندام هاى جنســی را در حضور بچه ها به هر 
شــکل بردن گناه تلقی می شد. خوب، در اسلام چنین 
چیزى نیســت. مگر نه این بوده است که این رساله ها 
براى خواندن همین بچه هــا و بزرگ ها، که به بچه ها 
یاد بدهند، نوشــته شــده؟ مگر نه این است که آقایان 
اهلِ علم مســئله گو در هر محلی سعی می کردند با 
هر شکلی مسائل این مطلب را به جوان ها بفهمانند؟ 
بنابراین، من فکر می کنم که طرح این مسئله به شکل 
خیلــی روباز و متین با کودك هیچ اشــکالی ندارد. هر 
قدر او را بیشتر در برابر این معماى ندانسته قرار بدهیم 
یك ظلم به او کرده ایم. (دکتر بهشتي، نقش آزادي در 

تربیت کودکان، صفحه ۲۴ و ۲۵)

شناسنامه ام را بیاورید

مــادرم بیمار اســت، از آن دســت بیماری هایی که  �
فرزنــدان و نوه ها دورش جمع شــده ایم. درســت مثل 
صحنــه آخر فیلم مادر اثر زنده یــاد علی حاتمی، با این 
تفاوت که بیماری جســمی توش و توان مادرم را گرفته 
و باورم نمی شــود زنی که روزگاری فکر می کردم با یک 
دست خود قادر است همه دنیا را تکان دهد، ضعیف و 
ناتوان روی تخت افتاده و دارد نصیحت می کند نصیحت 
که نه، وصیت؛ شناســنامه ام را می خواهم شناسنامه ام 
را بیاورید، تعجب می کنم. با این حال و روز شناســنامه 
را بــرای چــه کاری لازم دارد؟ وضع اموالش را مدت ها 
قبل روشن کرده است. قصد دارد وضعیت تازه ای داشته 
باشد، قادر به حرکت نیست. ویلچرش را هم می خواهد؛ 
مدت هاســت از ویلچر اســتفاده نکرده است. می گوید 
شناســنامه را برای رأی دادن می خواهم و ویلچر را برای 
رفتن تا پای صندوق رأی. این آخرین رأی دادنی است که 
من زنده ام؛ اصلا از خدا می خواهم تا جمعه زنده باشم 
و آخرین وظیفه ام را انجــام دهم، آن وقت بمیرم! بلند 
می شــوم و از اتاق می زنم بیرون، گوشه ای می نشینم و 
اشکی می ریزم؛ بقیه هم همین وضع را دارند. با ویلچر 
به اتاقش برمی گردم و دســت خواهرم هم شناســنامه 
مادر اســت. می گوید همه بایــد رأی بدهند... این روزها 
من هم نگرانم. ترامپ دیوانه درســت یــک روز بعد از 
انتخابات ما در اولین ســفر خارجی خود عازم عربستان 
اســت. عربســتان که مطیع و سربه راه اســت و هرچه 
اسلحه بفروشند می خرد! چرا باید در اولین سفر خارجی 
به جــای دیدار از هم پیمانان قدرتمنــد اروپایی خود به 
عربســتان بیایــد؟ بی تعارف انتخابات پیــش رو با همه 
انتخابات گذشــته فرق دارد. اگر با تکیه بر واقعیت های 
موجود بررسی کنیم، به این باور که هیچ، به این تکلیف 
می رســیم که باید حتما در رأی دادن شرکت و دیگران را 
به رأی دادن تشویق کرد. سکان اداره آمریکا برای اولین بار 
به دست مردی افتاده که در کارنامه سیاسی خود حتی 
ســابقه یک روز کار اجرائی را ندارد. اما او تاجری است 
که همه چیز می خرد و می فروشد. خنده دار است در قرن 
۲۱ ســکان اداره بزرگ ترین اقتصاد دنیا به دســت کسی 
افتاده که با دید تجاری به همه قضایا نگاه می کند؛ کنگره 
آمریکا تحت ســیطره جمهوری خواهان تندرو درصدد 
تصویب تحریم های جدید علیه ایران بود که به اصطلاح 
دست نگه داشتند تا تکلیف انتخابات ایران روشن شود. 
جالب است اولین سفر رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد 
از انتخابات ایران که در واقع نتیجه انتخابات روشن شده 
است، به کشــوری صورت می گیرد که بیشترین دشمنی 
را با ایران داشــته و دارد. جنگ هشت ســاله عراق علیه 
ایران، از خزانه عربستان تغذیه می کرد، رجزخواني های 
جوان حاکم، محمد سلمان، ولیعهد زاپاس را شنیده ام 
و گزاف گویی هــای عادل الجبیــر وزیر امــور خارجه این 
کشور را و مهم تر از آن ترامپ تاجر که می گوید باید ناتو 
هزینه های خود را بپردازد، باید عربســتان را دوشید و اگر 
می خواهد از مواهب کشــور ما سود ببرد هزینه بپردازد. 
سابقه تندروی را هم در همین سال ها داریم. آن روز که 
آقای احمدی نژاد بساط سخنرانی را سر هر کوچه و بازار 
پهن و از ورق پاره ها صحبت می کرد و آدرس آب ریختن بر 
آتش خشم دیگران را می داد و از اثرات تحریم در شهرها 
که مردم مســتأصل نسخه به دســت دنبال دارو اشک 
می ریختنــد، با زبان طعنه ســخن می گفت را فراموش 
نکرده ایم، یکی از داروهای مادر بیمارم را که باید هر روز 
مصرف می کرد، به ســختی از این دوســت و آن دوست 
بــا قیمت گزاف تهیــه می کردیم. اما امــروزه در همان 
شهرســتان زرند کرمان با کمترین قیمــت در اختیارش 
می گذارند، زمانه تندروی گذشــته و نمی توان با ادبیات 
قدیم بــه جنگ دیوانه ای مانند ترامپ رفت. عربســتان 
ابایی ندارد که دشــمنی خود را با ایــران علني کند و با 
تأسف نسل اول فرزندان عبدالعزیز رو به انقراض است 
و با مرگ مرده متحرک ملک ســلمان، ســکان اداره این 
کشور ثروتمند که گوش به فرمان آمریکاست، به دست 
نسل دوم فرزندان عبدالعزیز افتاده که نمونه رفتار آنان 
را در گفتمان محمدبن سلمان، زاپاس ولیعهد عربستان 
دیده ایم. نگذاریم تاریخ تکرار شود. تکرار تراژیک آن برای 
نوبت پیش رو از سوی کسانی که با ادبیات عوامانه خود 
درصدد انسداد سیاســی و به عقب بردن کشور هستند. 
تعهد اخلاقی و سیاسی را در رفتار کاندیدای انصراف داده 
دیدیــم که با چه لحنی به حضور آقای دکتر جهانگیری 
در رقابت های انتخاباتی اشــاره کرد و با نیشــخند گفت 
که صداقت شــما چند روز دیگر معلوم می شــود؛ شما 
آمده اید کــه از وقت اســتفاده کنید و یک مشــت آمار 
دولت را بخوانید؛ این مرغ زیــرک با آن ادبیات را دیدیم 
که عطای دولت مردم را به لقای دولت کرامت بخشید، 
دیگر کاندیدا را هم می شناسیم که در سابقه  اش یک روز 
کار اجرائی نکرده اســت و دم از سوءمدیریت ها می زند، 
می گوید ما منبع مالی برای افزایش چندبرابری یارانه ها 
و ایجاد  میلیون ها شــغل را داریم اما سوءمدیریت داریم 
و دریغ از یک برگ از حســن مدیریــت خود. روز جمعه 
۲۹ اردیبهشــت تنها یک روز ســاده در تقویم سیاســی 
کشــورمان نیست حتی انتخاب یك فرد برای چهار سال 
آینده نیست، تعیین نقشــه راه مدیریت کشور به وسیله 
یک تفکر اســت؛ تفکری که همانند هشت سال دولت 
محمود احمدی نژاد کشور را به ورطه ورشکستی کشاند 
یا تفکر اعتدالی که چهارسالی است سرگرم خارج کردن 
چرخ هــای دولت از آوار ویرانی دولت ســابق اســت و 
می رود نقشــه راهی را پیش پایمــان بگذارد که آیت االله 
هاشمی رفســنجانی نوید آن را بــا ادبیات اعتدالی خود 
داد یا ســید اصلاحات که برنتافتند. وقتی مادر بیمار رو 
به موت من با ویلچر اول وقت روز ۲۹ اردیبهشــت پای 
صندوق رأی حاضر اســت و به اعتدال و میانه روی رأی 
می دهــد، چرا عده ای بــا پای راهــوار در خانه بمانند و 

منتظر تندروی باشند؟ 

الف) ســفره ایرانی عمدتا متشکل از ۱۰ قلم اصلی 
گوشــت قرمز، گوشــت مــرغ، حبوبات، برنــج، روغن، 
قندوشــکر، چــای، لبنیــات، تخم مرغ و نان اســت که 
میانگین مصرف هریک برای هر نفر ایرانی در ســال به 
شرح ســتون سوم جدول زیر اســت؛ یعنی مثلا به طور 
متوسط هر نفر ایرانی سالانه ۱۱ کیلوگرم گوشت قرمز و 
۲۶ کیلوگرم مرغ و ۱۱۷ کیلوگرم نان و... مصرف می کند.
ب) طبق سرشــماری ســال ۱۳۹۵، تعداد اعضای 
خانوار ایرانی به طور متوســط ۳٫۳ نفر اســت. بنابراین 
سرانه مصرف ماهانه هر خانوار ایرانی به شرح ستون ۴ 
جدول زیر است؛ یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی 
ماهانه ســه کیلوگرم گوشــت قرمز و هفــت کیلوگرم 
گوشــت مرغ و ۳۲ کیلوگرم نان (یا معادل روزانه ۲٫۵ 

عدد نان سنگک) و... مصرف می کند.
ج) براســاس قیمت های بازار که به طور هفتگی از 
سوی اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی منتشر می شود، 
هزینه ماهانه ۱۰ قلم عمده ســفره ایرانــی را می توان 
برای زمان های مختلف محاســبه کــرد. مثلا میانگین 
قیمت گوشت قرمز (گوساله و گوسفندی) در مردادماه 
۱۳۸۴ (پایان دوره اصلاحــات) حدود چهارهزارو ۸۰۰ 
تومــان و در مرداد ۱۳۹۲ (پایان دوره مهرورزی) با ۶٫۳ 
برابر افزایــش به حدود ۳۰هزارو ۲۸۰ تومان رســید و 

در اردیبهشــت ۱۳۹۶ به حدود ۳۹هــزارو ۹۰۰ تومان 
افزایش یافته است. بنابراین هزینه سه کیلوگرم گوشت 
قرمز در سفره هر خانوار متوسط ایرانی از ۱۴هزارو ۶۰۰ 
تومان در مرداد ۱۳۸۴ به ۹۱هزارو ۶۰۰ تومان در مرداد 
۱۳۹۲ و نهایتا به ۱۲۰هزارو ۶۰۰ تومان در اردیبهشــت 
۱۳۹۶ رسیده اســت. همین محاسبات برای سایر اقلام 

در جدول زیر آمده است.
د) جمع مخارج هر خانوار برای اقلام ۱۰  گانه سفره 
ایرانی در مردادماه سال ۱۳۸۴ (پایان دولت اصلاحات) 
حــدود ۷۳هزارو ۶۸۰ تومان بود که در مردادماه ۱۳۹۲ 
(پایــان دولــت مهرورزی) بــا ۵٫۳ برابرشــدن به رقم 
۳۹۳هزارو ۸۵۰ تومان رسید و هم اکنون در اردیبهشت 
سال ۱۳۹۶ (ماه های پایانی دور اول دولت تدبیر و امید) 
با رشد ســالانه هفت درصد به ۵۰۶ هزار تومان رسیده 
اســت. مقایســه مخارج بالا به تنهایی گویای کوچک یا 
بزرگ شدن ســفره ایرانی نیست، اما به وضوح تب تورم 
ســهمگین ایجادشــده در دوره مهرورزی دولت نهم و 
دهم را نشــان می دهد که مردم هرروز شــاهد کاهش 

ارزش پول خود بودند.
هـ ) برای اندازه گیری ســفره هر خانوار باید بررسی 
کرد کــه درآمــد خانوارهــا، به خصــوص خانوارهای 
کم درآمد و مســتضعف چقدر افزایش داشــته و با آن 

قــادر بوده اند چه مقدار از اقلام ســفره خــود را تأمین 
کنند. حداقل دســتمزد طبق قانون کار برای ســه سال 
۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ به ترتیــب ۱۲۹،۶۵۲ تومــان و 

۵۵۷،۱۲۵ تومان و ۱،۰۷۹،۹۳۰ تومان بوده است.
و) ارقام جدول نشــان می دهند که در ســال ۱۳۸۴ 
و پایان دولــت اصلاحات، حــدود ۵۷ درصد از درآمد 
خانوارهــای کم درآمد صرف تأمین نیازهای معیشــتی 
ضروری شــده و به عبــارت بهتر هر خانــوار کم درآمد 
می توانســت با حداقل حقوق قانــون کار  حدود ۱٫۷۶ 

برابر نیاز سفره معیشت خود را تأمین کند.
در پایــان مهــرورزی دولت دهم در مــرداد ۱۳۹۲، 
هــر خانوار کم درآمــد باید ۷۱درصــد از درآمد خود را 
به معیشــت ضــروری اختصاص مــی داد و به عبارتی 
با حقوق و دســتمزد خود می توانســت ۱٫۴۱ برابر نیاز 

معیشت ضروری خود را تأمین کند. 
در پایان دور اول دولت تدبیر و امید در اردیبهشــت 
۱۳۹۶، خانوارهــای کم درآمد می تواننــد با اختصاص 
۴۷درصد درآمد حداقل قانون کار، نیازهای معیشــتی 
ضروری خود را تأمین کنند و به عبارت دیگر می توانند با 
درآمد خود، ۲٫۱۳ برابر نیاز معیشتی خود را تأمین کنند.
ز) با شــرح و محاســبات بالا می تــوان گفت اندازه 
ســفره خانوارهــای کم درآمد ایرانــی از ۱٫۷۶ برابر نیاز 

معیشــتی در پایان دوره اصلاحات با ۲۰درصد کاهش 
در دوره دولــت نهم و دهم به ۱٫۴۱ در مردادماه ۱۳۹۲ 
تقلیل یافته و سپس با افزایش قابل ملاحظه ۵۰درصد 
در عــرض کمتر از چهار ســال به ۲٫۱۳ برابر در ســال 

۱۳۹۶ افزایش یافته است. 
واضح است که ســفره خانوارهای ایرانی در دولت 
مهــرورزی کوچــک و کوچک تر شــده اســت. این در 
حالی اســت که درآمدهای نفتی افســانه ای آن دولت 
می توانست فقر را برای همیشــه در سرزمین منتظران 
عدالت ریشه کن کند. از سوی دیگر می توان گفت که با 
تدبیر ملت بــرای روی کارآوردن دولت اعتدال و تلاش 
برای کاهش تورم و نیز افزایش دســتمزد کم درآمدها، 
ســفره معیشت مستضعفان گســترده تر شده و از ۱٫۴۱ 
در دولت دهم بــا ۵۰درصد افزایش به ۲٫۱۳ در دولت 

اعتدال رسیده است. 
کســانی که هنوز بــر طبل پوســیده پرداخت نقدی 
یارانه هــا می کوبنــد و دم از حمایــت از فقــرا می زنند 
باید توجه داشته باشــند که دستیابی به هدف مقدس 
خدمت به محرومان با طناب پاره کســانی که هشــت 
سال سفره فقرا را کوچک تر کرده اند امکان پذیر نیست و 
این جفا به مردم ستم کشیده است که دوباره آنان را به 

ورطه فقر بیشتر برگردانند.

نعمت احمدى . حقوق دان
 احسان هوشمند

داوود حشمتی . روزنامه نگار

اجزاي سفره هر خانوار ایرانی
گوشت قرمز (میانگین گوسفند و گوساله)

گوشت مرغ
شیر (و لبنیات معادل آن)

تخم مرغ
برنج (میانگین ایرانی و خارجی)

روغن
حبوبات (میانگین 7 قلم)

نان
چاي خارجی

قندوشکر (میانگین هردو)
جمع هزینه ماهانه سفره یک خانوار
حداقل درآمد (دستمزد قانون کار)

اندازه سفره خانوار ایرانی

واحد
کیلوگرم
کیلوگرم

لیتر
کیلوگرم
کیلوگرم

لیتر
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم
کیلوگرم

-
-
-

مصرف سرانه
 سالانه

11
26

120
11,75

37
17
10

117
1,5
27

378
-
-

مصرف ماهانه
 هر خانوار

3,03
7,15
33
3,2

10,175
4,68
2,75

32,175
0,413
7,425
104

-
-

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

قیمت واحد
48,400
14,700
6,000
8,820
8,573
9,800

12,200
1,136

31,000
5,775

-
-

هزینه سفره ماهانه
 هر خانوار ایرانی

146,410
105,105
198,000
28,500
87,234
45,815
33,550
36,562
12,788
42,789

736,843
1,296,520

مردادماه 1384

قیمت واحد
302,810
61,020
21,780
37,460
47,470
45,950
81,358
18,182

150,880
23,925

-
-

هزینه سفره ماهانه
 هر خانوار ایرانی

916,000
436,293
718,740
121,043
483,007
214,816
223,736
585,000
62,238

177,643
3,938,516
5,571,250

مردادماه 1392

قیمت واحد
398,905
64,450
29,030
44,775
78,463
52,600

105,169
18,182

221,810
37,700

-
-

هزینه سفره ماهانه
 هر خانوار ایرانی

1,206,688
460,818
957,990
144,679
798,364
245,905
289,214
585,000
91,497

279,923
5,060,076

10,799,310

اردیبهشت 1396

2,13 1,41 1,76
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چه کسى سفره فقرا را کوچک تر کرد؟
حسن مقیمى . اقتصاددان

از دوران پیروزی انقلاب اســلامی تاکنون هیچ گاه 
مبحث حقوق شــهروندی به اندازه ســال های اخیر 
مورد توجه افکار عمومــی و نهادهای اجرائی نبوده 
اســت که این موضوع ناشــی از توجه دولت یازدهم 
بــه حقوق جامــع شــهروندی بوده که بــه تحقق و 
نهادینه شــدن آن باور داشته است، زیرا نیک می دانیم 
تــداوم حکم رانی مســتلزم توجه به باورهــا، عقاید، 
حقوق، تکالیف و نیازهای شــهروندان است و اعتقاد 
بر آن است که فقدان گســترده چنین حقوق پایداری 
در بلندمــدت نظام اجتماعی جامعــه را به مخاطره 
می اندازد. براین اساس اگر به دامنه حقوق شهروندی 
بنگریــم، مشــاهده می کنیم کــه از جزئی ترین بخش 
نظیر ایجاد امنیت پایدار محله محور و خدمات شهری 
مناسب تا محیط زیست پایدار و دسترسی به دادرسی 
عادلانه و حقوق سیاسی و رفاه اجتماعی و اقتصادی 
و... را دربــر می گیرد؛ این یعنی حقوق شــهروندی با 
امنیت اجتماعی، جســمی و روانی شهروندان ارتباط 

دارد که ضرورت بسترســازی برای تحقق این موضوع 
را می رســاند و تغافــل در این زمینه از هر بخشــی از 
حکومت،  می توانــد بنیان جامعــه را تحت تأثیر قرار 
دهــد. بنابراین بــا توجه به دامنه حقوق شــهروندی 
می تــوان بــه این حقیقت رســید که تحقــق و عمل 
بــه این امر صرفــا در حوزه قوه  مجریه قــرار ندارد و 
تمــام ارگان های جامعه از قبیل قــوه  مقننه، قضائیه، 
شــهرداری ها و... در این امر دخیل هســتند. از سوی 
دیگر حقوق شــهروندی امتیازها و آزادی هایی است 
کــه به موجب قانون اساســی از آن حمایت شــده و 
رعایت آن ضمانت شــده است، به این دلیل نمی توان 
آن را امری بدیع دانست، بلکه صرفا در این دولت در 
قالب منشــور از جهت عمل و اجــرا به آن چارچوب 
منسجمی داده شــده و این موضوع ناشی از این باور 
بوده اســت که شهروندی اصلی ناظر بر روابط دولت 
و مسئولان است و نگاه منشور اصلاح بنیادین جامعه 
در مقابلــه با فســاد، کج روی هــا و غفلــت از مردم 

اســت؛ یعنی اینکه سازوکارها تغییر یابد و از اقدامات 
شــکلی و شــعاری پرهیز شــود و جایگاه شهروندان 
به عنــوان موتــور پویــای حرکــت و تعالــی جامعه 
بیش ازپیــش تقویت شــود. ازاین رو باید شــهروندی 
را امــری فراانتخاباتی دانســت و نباید با تقلیل آن به 
اهداف سیاســی و تــلاش در جهــت تضعیف رقیب 
آن را از معنــا و هویت تهی کــرد، زیرا باور و تلاش در 
این مدت این گونه بوده اســت کــه در عرصه عمل و 
بدون قرارگرفتن در فضای شعاری، کرامت شهروندان 
پاس داشــته شــود و این موضوع ناشــی از اعتقاد و 
باور عملی در جهت تکریم شــهروندان و بسط مجدد 
ارزش های مغفول مانده به ویژه در فصل ســوم قانون 
اساسی است.  بنابراین باید توجه داشت که حکومت 
نماد اراده جمعی اســت و تضعیف آن به هر شکلی 
تضعیف مجموعه نظام اعم از شــهروندان و حاکمان 
اســت. بدین روی توجه به حقوق شهروندی به عنوان 
گفتمان ملی و پرهیز از رفتار انتخاباتی و شــعاری که 

خود بازتابنده باورنداشــتن به این مسیر است، عاملی 
مؤثر در تداوم و نهادینه شــدن آن در جامعه اســت. 
با توجــه بــه ماهیــت و ذات حمایت گرایانه حقوق 
شــهروندی، چنانچه آن را در ســطح انتخابات تقلیل 
دهیم، از معنا و هویت تهی می شود و فلسفه وجودی 
و عملــی آن در جامعــه ذایل می شــود. بدین جهت 
ضروری اســت همه برنامه ها بر مبنای قانون اساسی 
و در مســیر تحقق کامل پوشــش حمایتی شهروندان 
حرکــت کند، همان گونــه که ســاختارهای تاریخی و 
نمونه های هم کنشــی موفق در این مسیر نشان داده 
است به موازات تلاش در جهت تحقق رفاه اجتماعی 
و اقتصادی، مشــارکت بیشتر سیاســی و... در جهت 
تحقق بیش ازپیش حق دادرسی عادلانه و شهروندی 
مدنی، ایجــاد محیــط اجتماعی و خدمات شــهری 
مناســب، فضای روانی توأم با اعتماد و جامعه عاری 
از فقر، فساد و... که گاهی ناشی از بسترهای نامناسب 

محیط اجتماعی است، حرکت کنیم. 

شهروندى و انتخابات
الهام امین زاده . دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندى

سیاســی  بااهمیــت  ســرفصل های  از   یکــی 
در اســتان کردســتان ماننــد دیگــر نقــاط کشــور، 
انتخابات  البته  ریاســت جمهوری اســت.  انتخابات 
ریاســت جمهوری در استان کردســتان و در دو ونیم 
دهه گذشــته فرصتی بوده اســت تا رویکرد مردم و 
مطالبات و خواسته هایشان در استان و در قالب رأی 
معنادار به نمایش گذاشته شود. نیم نظری به تاریخ 
۲۴ سال گذشــته استان نشــان می دهد آرای مردم 
اســتان کردســتان در انتخابات ریاست جمهوری به 
شــکلی نســبی معنادار به صندوق های رأی ریخته 

شده است.
 در انتخابات ششــمین دوره ریاســت جمهوری و 
درحالی که آقای هاشمی رفسنجانی خود را برای دور 
دوم ریاســت جمهوری آماده می کرد، برخلاف سایر 
نقاط کشور در استان کردستان آرای نامزد ناشناخته 
یعنی آقای احمد توکلی بر اکبر هاشمی رفســنجانی 
پیشی گرفت و در این اســتان توکلی برنده انتخابات 
بود، هرچند در کل کشــور اکبر هاشمی رفســنجانی 
بالاترین رأی را کســب کرد و به  این  ترتیب شادروان 
رفســنجانی به عنوان پنجمین رئیس جمهور کشــور 

برگزیده شد.
 رأی اســتان کردســتان به احمد توکلی در سال 
۱۳۷۲ از چند جهت درخورتأمل بود. یک از آن جهت 
که احزاب مســلح خارج از کشور به شدت بر تحریم 
انتخابات و مشارکت نکردن مردم استان در انتخابات 
تأکید داشتند و برخلاف درخواست و تبلیغات وسیع 

این دست از گروه های مسلح، اکثریت مردم در استان 
کردســتان در انتخابات ریاســت جمهوری شــرکت 
کردنــد و آرای خود را به صندوق های رأی انداختند. 
دومین ویژگی رأی در اســتان کردســتان در این دوره 
آرای معنــادار و متفــاوت ایــن مردم اســت که در 
انتخابات ریاست جمهوری پنجم خود را نمایان کرد. 
رأی انتقادی به رقیب آقای هاشمی رفســنجانی، 
یعنــی نارضایتــی مــردم از سیاســت های دولت و 
مطالبــات توســعه ای مــردم از دولت رفســنجانی 
موجب شــد مردم برخــلاف پیش بینی ها در ســال 

۱۳۷۲ به رفسنجانی نه بگویند.
 این شــاخص یعنی مشــارکت جدی مــردم در 
اســتان کردســتان و رأی معنادار آنــان در انتخابات 
ریاســت جمهوری را ســال ها پیــش سیاســت رأی 
نامیــده ام؛ یعنــی مــردم با الگــوی معنــاداری در 

انتخابات مشارکت بالایی داشته اند.
 یعنــی خواهان قهــر با صندوق رأی نیســتند و 
از درون همیــن سیســتم در پی اســتیفای حقوق و 
مطالبــات خود هســتند و هم بــا رأی معنادار خود 
مطالباتشــان را بیــان می کنند. به ســخني دیگر نه 
قومی بــه انتخابات می نگرند و نه ساختارشــکنانه 
از انتخابــات روی برمی گردانند بلکه با شــرکت در 
انتخابات، هم مســیر خود را از ساختارشکنان متمایز 
می کنند و هم بــا رأی معنادار مطالباتشــان را بیان 

می کنند.
 در دور هفتــم انتخابــات ریاســت جمهوری نیز 

مردم کردســتان در حالی بالاترین درصد آرای خود 
را به ســبد نامزد جناح چپ و کارگــزاران آن دوره 
(اصلاح طلبــان بعدی) ریختند که مدیریت اســتان 
در تلاش بــود به هر وســیله ای از رأی آوری رئیس 
دولت اصلاحات جلوگیری کند. در هشــتمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری نیز دوباره اکثریت مردم 
اســتان کردســتان به رئیس دولــت اصلاحات رأی 
دادند اما اتفاق جالب، رقابت احمد توکلی با رئیس 
دولــت اصلاحات بود کــه این بــار آرای توکلی به 
کمترین حد یعنی حدود ۳۰ هزار رأی رســید؛ یعنی 
نشــان داده شــد رأی به توکلی در انتخابات هشت 
ســال قبل نه رأیــی ایجابی بلکه رأیی ســلبی بود. 
در دور نهــم انتخابات ریاســت جمهوری نیز اتفاق 
ویــژه ای روی داد. محمود احمدی نژاد و شــادروان 
هاشمی رفســنجانی در انتخابات به دور دوم رسیده 
بودنــد و رقابت میان این دو در کل کشــور معنادار 
بود. اما در اســتان کردســتان فضــا ویژگی دیگری 
داشــت. برخی جریان های مســلح خارج از کشور 
همســو با تندروهای داخلی علیه هاشــمی بسیج 
شــده و مدعی بودند هاشمی در ماجرای میکونس 
نقش دارد و بنابراین از مردم کردســتان درخواست 
کردند انتخابات را تحریم کنند یا لااقل به هاشمی به 
دلیل نقشش در میکونس رأی ندهند. درحالی که در 
کل کشور احمدی نژاد پیروز انتخابات شد اما این بار 
مردم استان با رأی به هاشمی نشان دادند با تندروی 

از هر طرف که باشد همراه و هم رأی نیستند.

 در دور یازدهــم انتخابــات ریاســت جمهوری 
نیز رأی ۷۲درصدی مردم در اســتان کردســتان به 
حسن روحانی نشــانگر استمرار مطالبات توسعه ای 
و قانونی مردم از نظام سیاســی اســت. کمتر از دو 
روز دیگــر به انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم 
باقی اســت. صف آرایی دو طیف حامیان اصلاحات 
در کشور و اصولگرایان هم شکل جدی تری به خود 

گرفته است.
 نظــری به تجارب دوو نیم دهه گذشــته نشــان 
می دهد احتمال بســیار کمی وجــود دارد که آرای 
مردم اســتان کردستان به ســبد اصولگرایان ریخته 
شود. سیاست رأی در اســتان کردستان می گوید باز 
می تــوان به رأی مردم به حســن روحانــی امیدوار 
بود به ویژه که در چهار ســال گذشــته نیز نسبت به 
چهار ســال پیــش از آن در اســتان، تحولات مثبت 
زیادی قابل مشاهده است. کمتر نشانه ای را می توان 
یافت که نشــانگر احتمــال رأی اکثریت بــه نامزد 
اصولگرایان باشــد؛ نظرســنجی ها هم از رأی بالای 
دکتر روحانی در کردســتان حکایــت دارد؛ هرچند 
گروهــی از افراطی های خــارج و داخــل از توجه 
مردم به روحانی ســخت آشفته هستند. جمعه ۲۹ 
اردیبهشت ۱۳۹۶روز تجدید عهد ملت ایران به ویژه 
مردم کردســتان با اعتدال و اصلاحات است. رأی به 
حسن روحانی استمرار حرکتی اصلاح طلبانه است 
که در نیمه راه خود چشم انتظار مشارکت حداکثری 

ملت ایران است.

 باز هم سیاست رأی در استان کردستان و  رأی به دکتر حسن روحانی

آیت االله صانعی: 
به آقای روحانی رأی می دهم   

تنها کاری که از دســت ما برمی آید این اســت که  �
مــردم را آگاه کنیم، مرد و زن و جوان را قانع کنیم که 
به چه کســی رأی بدهند به روحانی یا کسی که کیسه 
دســت گرفته و با وعده می خواهــد رأی جمع کند... 
اشتباه این آقایان توهین به ملت است، ملت ما عزت 
و شــرافت می خواهد. به آقای روحانی رأی می دهیم 
تا کشتی وسط دریا مانده را به مقصود برساند، به آقای 
روحانــی رأی می دهیم چون ۱۷۰ نماینده مجلس که 
وظیفــه نظارت بر مجلس را دارنــد او را تأیید کردند، 
چون خانواده شــهید باکری و شــهید همت و تعداد 
بســیار زیادی از خانواده های شــهدا او را تأیید کردند، 
چون دانشجویان، اقتصاددانان، متفکران، روشنفکران، 
مهندسین، فرهنگیان، کشاورزان، همه وهمه او را تأیید 
می کنند. از شش ماه قبل تاکنون هر قشری که می آید 
اینجا آقــای روحانی را تأیید کرده اســت و می گویند 
مواظب باشــید تا به آقای روحانی رأی داده شــود تا 
بتواند کشــور را نجات بدهد. ما وظیفه شرعی خود را 
باید عمل کنیم و به آقای روحانی رأی بدهیم و به قول 
امام، عمل به وظیفه شــرعی پیروزی است. ان شاءاالله 
ایــن انتخابات برای همه ملت ایران در داخل و خارج 
و همه اقشار مبارک باشد و بتواند رکود را از بین ببرد و 

آزادی ها را بیشتر کند. 

خبر


